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ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفرمشاور املاك  و  وام   

3BR/2BA Up & Unwarranted 1BR/1BA
Downstairs, 1800 Sq.Ft., Nicely Remodeled
Kitchen, Baths, 2 Car Garage Side by Side,
Unbelievable Ocean View, Hurry, Won’t
Last Long!Offered: $789,000

Westlake Olympic #1 House, 1st time on
the market near 40 years! 4+BR, 2.5 BA
Including One Master, 2600 Sq.Ft Living
Area, 3 Car Garage Tandem, Formal din-
ning room, Breakfast Nook, Eat in kitchen,
Refrig, Stove & Dishwasher, Fireplace &
Original Bathrooms.  Offered: $920,000

Daly City

Nicely remodeled Store Front with 2
Apartments on The Top, 2BR/2BA each.
All New Roof, Windows, Doors, Kitch-
ens, Baths, Appliances, Electrical,
Plumbing & more. Offered: $1,199,000

Berkeley Mixed Use

Daly City

Location, Cash Flow, Investment! Gor-
geous 3 plex in nice location of Berkeley
with cash flow. On 1BR/1BA & Two 2BR/
1BA & 3 car parking.  Separated gas &
electric meters.  Offered: $768,000

Triplex, Berkeley

4BR/3BA Including One master, 2220 Sq. Ft
living area, Beautifully remodeled gourmet
kitchen W/breakfast Nook & Island, Formal
Dinning Room, Professional Series stainless
Appliances & double sink, refrigerator, stove
& dishwasher, cabinetry, marble fireplace &
Updated Bathrooms. Offered: $935,000

Over 30 Years of Operation, Great Cash
Flow, Long or Short Term Lease Possible,
$1,600 per month rent & $79,000 for busi-
ness Including Inventory, Coolers, Tools
& More! Offered: $79,000

Daly City, Florist Business

Daly City

DCP
(650) 834-1586

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist
San Francisco Bay Area

Sam Fini

With Panoramic Ocean View

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

ت الله نوحاز نصر

©±≥∏®

ياد
مانده ها
www.safinehnooh.com

نظرى گذرا به تأتر تجربى - علمى ايران (١٠)
كت در هزاره فردوسى به سال ١٣١٣ در مشهدبراى شر 

ددوسى روى صحنه برنوشين سه نمايشنامه از شاهنامه فر
سرانجام «يادنامه عبدالحسين نوشين» بنيانگذار تاتر نوين كه نتيجه تلاش شاگرد وفادارش نصرت كريمى و چند تن
از ديگر دست پروردگان آن روانشاد است منتشر شد. اين يادنامه در واقع آئينه, تمام نماى زندگى و تـلاش نـوشـيـن
است كه بيش از پنجاه تن از هنرمندان, بازيگران, نويسندگان و شخصيت هاى فرهنگى سياسى, خاطرات و نظرات
خود را پيرامون او نوشته اند. جالب اينجاست كه مخالفان او نيز بر كاردانى و درايت او در فن تاتر صحه گذاشته اند

و قدرت و استادى او را ستوده اند كه البته ما در صفحات آينده از آن بهره بردارى خواهيم كرد.
اينك نظرات انور خامه اى يكى از بازماندگان گروه پنجاه و سه نفر را پيرامون نوشين مى آوريم. (البته مى دانيم كه
انور خامه اى در جريان انشعاب خليل ملكى از حزب توده جدا شد) انـور خـامـه اى ايـن مـطـالـب را در كـتـاب «چـهـار
چهره» كه پيرامون چهار شخصيت بزرگ هنرى ايران نيما يوشيج, صادق هدايت, ذبيح, بهروز و عبدالحسين نوشين

نوشته آورده است:

 صادق شباويز شاگرد وفادار نوشين در مرز ٨٥ سالگى
صادق شباويز دكلماتور و بازيگر صحنه هاى تاتر كه امروز ساكن آلمان است در مرز ۸۵ سالگى گام بر ميدارد. مجله كاوه كه
به همت و تلاش شبانه روزى دوست و استادمان دكتر محمد عاصمى در آلمان منتشر مى شود در زمستان سال ۱۳۸۳ بمناسبت
هشتادمين سالگرد زندگى شباويز دوست دور و دير خود مطالبى به قلم جلال سرفراز شاعر و روزنامه نگار (كه روزگـارى در

روزنامه كيهان تهران همكار بوديم) آورده است كه ما هم از آن حسن و يا سوء استفاده مى كنيم.
 تاتر در برلين اعلام مى كنند كه صادق شباويز هنرمند قديمى تاتر هشتاد ساله شدهjجلال نوشته است:  شب گشايش جشنواره

است. معرفى شباويز به محمد عاصمى دوست و همراه دير و دور او واگذار شده است و گشايش جشنواره تاتر به عهده شباويز
است.  نسل امروزى تاتر در آلمان به پيش كسوتى قبولش دارد و او نيز در انتقال تجربه هايش سنگ تمام مى گذارد. در كنار

 باj يك ماه و نيم فاصله سنى: دكتر محمد عاصمى, شاعر, روزنامه نگار و هنرپيشهًاو هشتاد ساله ديگرى نشسته است با تقريبا
تجربه و خوش مشرب. صادق به او مى گويد: تو يك ماه از من كوچكترى, مى دانى كه احترام به بزرگترها از واجبات است.

ر و گنده, آن يكى كمى عبوس وُر و مُعاصمى پاسخ مى دهد: البته, البته, و چه طنز ظريفى چاشنى گفته هاى اوست. هر دو س
جدى, درست مثل گربه اى كه در نمايش پرنده آبى نقش آنرا داشت و ديگرى خندان و گزيده گو.

براى يافتن عكس هشتاد سالگى شباويز به عاصمى متوسل شدم. بعد از دو سه ماه سرگردانى گفت: اين آدم عكس تازه نمى گيرد مى
ترسد پير در عكس بيفتد!, از همان عكسى كه من بمناسبت هشتاد سالگى او در كاوه چاپ كرده ام استفاده  كن. گفتم: ممد جان آن
عكس را ديده ام اما به قول اهل ولايت آن عكس ۸۰ سال «ندارد!». اما به ناچار چاپ كردم. البته به جاى عكس پيرى او عكسى گريم

شده از دوران جوانى را كه در نقش دادستان بازى كرده است در كنار عكسهاى جوانى و امروزى او چاپ كردم.

اجراى نمايشنامه «از طبع خارج شد» گذشته از اين كه به كارگردانى حسين خيرخـواه در اجـراى نمـايـش هـاى سـنـگـيـن صـحـه
گذاشت مايه افزايش اعتبار هنرپيشگان اين برنامه و ساير برنامه هايى كه شاگردان نوشين در تاتر سعدى اجرا كردند شد. در

اين صحنه از راست محمد تقى كهنمويى, حسين خيرخواه, فلور انتظامى, مهدى امينى, ايرن عاصمى و جلال رياحى ديده مى شوند.

صحنه اى از اجراى نمايشنامه موفق «از طبع خارج شد»

استاد نوشين قامتى بلند و استوار, همچون خدنگ, اندامـى
ورزيده و متناسب, پوستى گندم گون ولى تيره رنگ, صورتى
كشيده و نگاهى سخت نافذ داشت. تنها نقصى كه در چهره
اش به چشم مى خـورد, انـحـراف شـديـد بـيـنـى اش بـه سـمـت
راست بود. با وجود اين, همين نقصيه بر مردانه بودن قيـافـه
اش مى افزود. ولى آنچه اين حـالـت را, ايـن مـردانـگـى را بـه
سرحد كمال مى رساند صداى رسا, گيـرا و خـوش آهـنـگـش

  دستِبود. آرام, شمرده, پرطنين و همراه با ژستهاى متناسب
و صورت سخن مى گفت و شنونده را مجذوب گفتار خويش

 تمام عيار بود.jمى كرد. نوشين يك ناطق و هنرپيشه
دوستى من با او نيز از همان سال ۱۳۲۰  آغاز شد. گرچه او
را نيز پيش از آنكه ببينم مى شناختم, يعنى در حقـيـقـت فـقـط
نام و تعري� او را شنيده بـودم. در ۱۳۱۴, نـوشـيـن كـه تـازه
پس از پايان تحصيلاتش در فرانسه به ايران بازگشته بود, با

 موسيقى, بـهjكمك معنوى سرهنگ مين باشيان رئـيـس اداره
مناسبت جشن هزاره فردوسى سه پرده از داستانهاى شاهنامه

 را روى صحنهستم و تهمينهر و دابهال و روز, هبيژن و منيژ
آورد كه موجب تحسين و تشويق هنر دوستان مترقى, از جمله

 دنيا قرار گرفت. در اين مجله بود كه من براى نخستينjمجله
بار با نام نوشين به عنوان يك كارگردان هنرمند آشنا شدم.
نمايشنامه ساختن از داستانهاى شاهنامه و روى صحنه آوردن
jآنها چيز تازه اى نبود. پيـش از آن داسـتـانـهـاى ايـن مـنـظـومـه
جاويدان مانند داستان رستم و سهراب و بيژن و منيژه را بارها
نمايش داده بودند. آنچه در كار نوشين جلب توجه كرده بود

 كارگردانى و تنظيم نمايش بود.jشيوه
كافه فردوسى پاتوق ما بود

تماس من با نوشين خيلى بيشتر از تماس با نيما وحتى هدايت
بود. در آن سالها ما به راستى دوست, هم عقيده و هم پيـمـان
بوديم. از مهرماه ۱۳۲۰يعـنـى روزى كـه مـن و نـوشـيـن دسـت
يكديگر را فشرديم تا دى ماه ۱۳۲۶  يعنى روز انشعاب, جز

 هر روز, نه تنهـاًدر مواقعى كه او يا من سفر مى رفتيم تقريبـا
در كافه هاى فردوسى, كنتينانتال يا نادرى باهم مى نشستيم,
بلكه در باشگاه حزب, در روزنامه هاى رهبر يا مردم و جلسات
حزبى نيز يكديگر را مى ديديم و با هم بوديم.  دوستى ما به

حدى بود كه با آنكه نوشين به علت تراكم فعالـيـت هـنـرى و
سياسى كمتر كسى را به خانه اش دعوت مى كرد, من گاهى

 او نيز مى رفتم و اين در هنگامى بود كه تازه پسرشjبه خانه
كاوه به دنيا آمده بود. حتى يكى دو بـار در جـلـسـات تمـريـن

نمايشنامه هايش نيز شركت كرده بودم. البته به عنوان تماشاچى
jدعوت نشده! بدين ترتيب كه چون بايد با هم به يـك جـلـسـه
حزبى مى رفتيم و او قبل از آن تمرين داشت. بارى دوستى ما

با هم تا اين حد بود و با اطمينان مى توانم بگويم در آن دوره
يكى از نزديكترين دوستانش بودم.

j تمام دوستان ديگر نوشين, دربارهًاطلاعات من, مانند تقريبا
دوران كودكى و نوجوانيش بسيار كم و ناچيز است, چون او

 زيادى نداشت كه دوستانش در اين باره كـنـجـكـاوىjعلاقـه
كنند. همين قدر شنيده ام كـه فـرزنـد سـلـطـان الـواعـظـيـن از
وعاظ مشهور مشهد بوده و در جوانى در قيام كلنل محمد تقى
خان پسيان به عنوان مجاهد شركت داشته است. پس از پايان
تحصيلات متوسطه به تأتر و هنرپيشگى روى آورده و استعداد
خود را در اين زمينه بروز داده بود. در اوايل سـلـطـنـت رضـا
شاه در كنكور اعزام محصل به اروپا شركت مى كند و براى
تكميل تحصيلات در رشته جغرافيا به فرانـسـه فـرسـتـاده مـى
شود.  نوشين پس از ورود به فرانسه مانند بسيارى از محصلين

 تكميل زبان و ادبيات فرانسه را مى گذراندjايرانى ديگر دوره
 ورود به كنسرواتور پاريـس شـركـت مـىjو سپس در مسـابـقـه

كند و موفق مى شود.  نوشين تعـريـ� مـى كـرد كـه يـكـى از
درسهاى عملى او در كنسرواتـوار تمـريـن بـراى تـلـفـظ تـآتـرى
درست كلمات بوده است. تلفظ هـنـرپـيـشـه از يـك كـلـمـه بـا
تلفظ عادى و طبيعى آن فرق دارد. هنرپيشه بايد هر كلمه را
طورى تلفظ كند  كه صدا و آهنگ آن, بدون توجه به معنى

 محتواى كلمه باشد.jآن, تا حد ممكن رساننده
اسـتـادان ديـگـر نـيـز در آمـوخـتن ژسـتـهـاى مـنـاســب دســت و
صورت, نگاه داشتن اندام به تناسب نقشى كه هنرپيشه بازى
مى كند, چگونگى حركت هنرپيشه در صحنه و هزار نكـتـه
باريكتر از موى ديگر در هنرپيشگى , همين سختگيرى را به
كار مى بردند. علاوه بر اينها دروس و تمرينهاى مربوط بـه
كـارگـردانـى مـانـنـد شـنـاخـت مـوسـيـقـى, دكـور, گـريـم, نــور
انداختن روى صحنه, كار سوفلور و غيره نـيـز جـاى خـود را
داشت و مستلزم زحمات فراوانى بود.  پيش از نوشين غـيـر

  كمدى ايرانىjاز نمايشنامه هاى قفقازى, چند تا نمايشنامه
نيز روى صحنه مى آمد و تماشاچيان زيادى داشت. بيـشـتـر
اين نمايشها به ابتكار يك گروه تأتـر بـه نـام كـلـوب اخـوان

انجام مى گرفت.


